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در اندوهانِ مِه
فرود آمدیم و اندکی
از گفت‌وگوی‌مان گذشت
شب بود
شبِ شهرداری.

در اندوهانِ لحظه
اینک
لحظه را از یاد بردیم
ما در
ما
گم شد
شبی که ماه در آسمان
دو تا بود و میرزا
ایستاده بر اسبش
نقاره می‌زد.

در اندوهانِ مه بود
که پرسیدی
-چه می‌شود آخر حکایت ما؟
و حکایت ما را
باران می‌نوشت
بر کفِ این سنگ‌فرش‌ها
اینک
در لحظه‌ای که اینک نبود و زمان
در خودش گم شده بود
با تمام تاریخِ ماتمش.

در اندوهانِ مِه
دوردست را نشانت دادم
تا انتهای چشم
تا دیدنِ سپیده‌ی سحر
تا نشستنِ ابرها
بر زمینِ چارخانه‌ی میدان شهرداری
در دیدِ نادیدنی‌ها
و پرسه‌ها در رویا
این‌گونه آغاز شد.
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